
زمان گذشت...
زمان گذشت و قلبم گواهی می دهد که به یقین تو می آیی.

تو می آیی و آیینه هـای زنگار گرفته قرن هـا جهالت و سـکوت و روزمرگی را دوبـاره جلا خواهی 
داد.

تو مـی آیی و قلـب هـای سـیاه شـده از تنهایـی را دوبـاره با حضور روشـنی بخـش خـود نورانی 
خواهـی کرد.

تو می آیی و دلم را خویشاوند تمام پنجره های جهان می کنی.
تو می آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می زنی.

تو می آیی و فریادهای فرو خفته ستمدیدگان جهان را معنا می بخشی.
تو می آیی و گوش جهان را که از فریادهای گوشـخراش شـیاطین کفر و الحاد کر شـده اسـت، با 

زمزمـه روح بخش محبتت نـوازش می کنی.
تو مـی آیی و من خـوب می دانـم که روزی از همین دریچه که سـال هاسـت بسـته مانده اسـت، 
جوانه ای خواهد رویید؛ جوانه ای سـبز که از خیال همیشـه منتظر من به سـمت آسـمان های آبی 

حضور تو سـر بر خواهـد آورد.
تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفد.

تو می آیی و رودهای احساس، از دستان پر مهر نسیم، بر منتظران واقعی‌ات جاری می شوند.
ای تجلی مهر خداوند در زمین! شـوره زار خشـک دل های خسـته مان در انتظار نـوازش نرم نگاه 

پر مهر توسـت!
سـوار سـبزپوش آرزوهای ما! روایت گر فتح و پیروزی مسـلمانان! وارث بدر و حنین! ذوالفقار حیدر 

در دسـتان توسـت و نرمی کلام مصطفی از زبان تو جاری می شود.
یا حُجّةَ الّل علی خلقه!

هلا نگاه تو باران ترین باران ها
ببار بر در دل تبدار این بیابان ها

بگو که پنجره بر دوش، تا کجا آخر
سکوت و صبر تو و پرسش خیابان ها

چه قدر این دل بر باد رفته ام خوانده است
تو را زحنجره زخمی نیستان ها
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